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مقدمه
هنگامى كه عرب ها به عزم دست يافتن به سرزمين پهناور و گسترده ي ايران به 
سوى آن جا حمله بردند و پاى بر آن خاك نهادند، با سرزمينى بسيار بزرگ روبه رو 
ــدند كه از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب آن، شهرهاى آباد و خرمى را در  ش
خود جاى داده بود كه در بسيارى از آن ها ديرى بود كه مظاهر فرهنگ و تمدن 

در همه ي اشكال خود و نيز شهرنشينى و تجارت شكل گرفته و رونق داشت.
آسياى مركزى (آسياى ميانه)   ـ كه به نظر نويسنده ي كتاب نام گذارى نادرستى 
ــت و در سنگ  ــى قرار داش ــت1 ـ ، از دير باز در تركيب امپراتورى هخامنش اس
ــته ي مشهور داريوش بزرگ از پاره اى نواحى   آن جا نام برده شده است2. به  نوش
همين خاطر اين منطقه جلب توجه عرب ها را نمود و آنان به آن سو روانه شدند.

ــوى رودخانه ي جيحون، مسلمانان  آن جا را  پس از تسخير سرزمين هاى آن س
ــوى رود» ناميدند. ماوراءالنهر يا همان «ورارود» كه  ماوراءالنهر به معنى «آن س
نويسنده ي كتاب از آن براى نام گذارى كتاب استفاده كرده، شامل پنج ايالت بود: 
1. سغد كه دو كرسى داشت يكى بخارا و ديگرى سمرقند؛ 2. خوارزم كه سپس 
 آن جا را خيوه ناميدند؛ 3. ايالت چغانيان شامل ختل و ديگر ولايت هاى جيحون 
ــان كه در ساحل چپ رودخانه ي جيحون قرار داشت و جزء همين  عليا و بدخش
ايالت به شمار مى رفت ؛ 4. فرغانه كه در كرانه ي علياى رود سيحون قرار داشت 
و 5. چاچ يا همان تاشكند بعدى كه در كرانه ي شرقى تر سيحون جاى گرفته بود.

ــته به قدرى شناخته شده و مشهور بوده اند كه به  اين نواحى در روزگاران گذش
مناسبت هاى مختلف از آن ها در آثار تاريخى، جغرافيايى، ادبى و دينى بارها نام 

برده شده و زبان زد شعرا، نويسندگان و ... بوده اند.
ــتان نوشته شده، دومين  ــتا» كتاب مقدس ايرانيان باس بنابر آن چه كه در «اوس
سرزمين و كشور نيكى كه اهورا مزدا آفريده، سغد بوده است3. و از خوارزم نيز در 
كنار همين سغد، مرو و هرات، در همان كتاب نام برده شده است4. لعل بدخشان و 
ديگر سنگ هاى  آن جا مرغوب و مشهور بوده است. فرغانه آنچنان مشهور بود كه 
مولانا در اشعار خود سروده: «نيميم ز تركستان  نيميم ز فرغانه»، چاچ كمان هاى 
مشهورى داشته و فردوسى شاعر بلندآوازه ي ميهنمان در شاهنامه به آن اشاره 
ــهرت سمرقند و بخارا نيز به اشعار رودكى، حافظ و ديگران راه يافته  نموده و ش
است. اگرچه امروزه اين سرزمين ها ديگر متعلق به ايران نيست و هريك از آ ن ها 
ــورهايى چون تاجيكستان، ازبكستان، تركمنستان، قزاقستان و  در تركيب كش
قرقيزستان قرار گرفته است، اما روح فرهنگ ايرانى در  آن جا حضورى چشمگير 
ــود و در زبان، فرهنگ و  دارد و در جاى جاى آثار تاريخى آن مناطق ديده مى ش
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تمدن، آداب و سنن مردم  آن جا به روشنى اثر گذاشته است. به همين دليل نيز 
ــى آثار و بناهاى ايران تاريخى نمى توان به ايران سياسى  «براى مطالعه و بررس
امروز بسنده كرد. بايد ايران فرهنگى بزرگ را در نظر گرفت تا عظمت معمارى 

ايران براى خواننده روشن شود.»5
ــمند و اديب چون منوچهر ستوده، با  ــت كه پژوهشگرى دانش پس بيهوده نيس
ــه ميدان نهد و حاصل ديده هاى خود  ــارى پر از تجربه هاى گرانبها، پاى ب كولب
ــگران قرار دهد. كارى كه  ــب كتاب حاضر تقديم خوانندگان و پژوهش را در قال
بدون هيچ تعارف و پرده پوشى، فقط و فقط از عهده ي منوچهر ستوده برمى آيد 
ــد به فردى ديگر. اگر گزافه گويى  و بس و نه حتى هيچ گروهى ديگر، چه رس
ــت، خوانندگان به ديگر آثار او در اين زمينه، مانند: «از آستارا تا استرآباد» و  اس
«جغرافياى تاريخى شميران» مراجعه كنند و ببينند كه او چگونه وجب به وجب 
دشت ها، كوه ها و رودهاى سرزمين كهن سال و زرخيز ايران را پيموده و حاصل 
مشاهدات خود را با ذكر جزئيات نوشته و براى ما و آيندگان به يادگار نهاده است.

از معرفى استاد منوچهر ستوده كه يكى از مفاخر فرهنگى كشور، از چهره هاى 
ــتم بنياد موقوفات دكتر محمود افشار يزدى در  ماندگار و برنده ي جايزه ي هش
سال 1379 است خوددارى كرده و فقط يادآور مى شويم كه مقدمات اين اثر در 
ــتاد ستوده 80 سال داشته اند فراهم شده است. اين را بدين جهت  زمانى كه اس
يادآور شديم تا پژوهشگران جوان را مايه ي دلگرمى و پشتكار باشد. براى استاد 
ستوده ي عزيز كه نود و هفتمين بهار زندگى پربار خويش را پشت سر گذاشته اند 

آرزوى تندرستى و سلامتى نموده و چشم به راه ديگر آثار ايشان هستيم.

معرفى كتاب
ــت با نام «آثار تاريخى ورارود و  ــومين مجلد از مجموعه اى اس كتاب حاضر س
ــت آن به «سـمرقند و بخارا» و مجلد دوم به «كش،  خوارزم» كه مجلد نخس
ترمذ، بدخشان ...»6 اختصاص داشته است. اين مجلد نيز به فرغانه، خجند و... 
ــه بخش اصلى «7. فرغانه   ـ خجند»، «8 خوارزم   ـ خيوه  اختصاص دارد و از س
ــتانى» تشكيل  ــب   ـ خانقاه   ـ اورگنج» و «9. بازمانده هاى باس   ـ كاث   ـ هزاراس

شده است.
بنابر آن چه كه نويسنده در سرآغاز مجلد نخست اثر يادآور گرديده: «در تهيه و 

تنظيم آثار تاريخى ورارود و خوارزم دو مرحله مورد نظر بوده است.
نخست آوردن مطالبى مربوط به آثار و ابنيه اى كه امروز برجاى است و يك به 
ــده. درين مورد اگر گذشتگان مطلبى راجع به آن ها نوشته اند  يك آن ها ديده ش

ذيل هر يك نقل شده است.
در مرحله ي دوم نظر بر آثارى بوده است كه امروزه برجاى نيست ولى از لحاظ 

آن كه خوانندگان بتوانند گذشته ي منطقه را بهتر بشناسند و بر اهميت پيشين آن 
ــته شد كه مطالب اساسى نويسندگان گذشته  وقوف حاصل كنند ضرورى دانس

درباره ي ابنيه ي غير موجود نقل شود.7»
ــد را با «گفته ي بابر  ــنده، مطالب اين مجل ــد، نويس بر پايه ي آ ن چه كه گفته ش
ــت و با نام بردن از قصبه هاى جانب شمال سير  درباره ي فرغانه» آغاز كرده اس
دريا از همان مأخذ به آثار و بناهاى تاريخى فرغانه پرداخته و نام برخى از آن ها را 
نوشته است. آن گاه خجند، انديجان، خوقند و نمنگان كه نويسنده منظره ي آن را 
ــته است (ص 44) شرح داده  چون بومهن و رودهن و تپه هاى اطراف آن ها دانس
شده و به تعدادى آثار تاريخى اين نواحى چون چند مسجد، مدرسه و ديگر بناهاى 
تاريخى موجود در آنجا اشاره شده است. مانند: «حظيره هاى اوزگند» كه شامل دو 
مقبره برجاى مانده از سده ي ششم ه.ق. و يك مقبره از سده ي پنجم ه.ق. است؛ 
«مرقد شيخ مصلح الدين بديع الدين نورى» در خجند متعلق به سده ي نهم ه.ق.؛ 
ــت. شهر تاشكند مقصد بعدى  و چند بناى ديگر كه متعلق به دوران متأخرتر اس
است. به نوشته ي ستوده از نمنگان تا تاشكند دويست و شصت كليومتر است كه 
سپس از  آن جا نيز به سمرقند رفته اند. با مرور نام دهكده هاى ميان راه هاى نمنگان 
ــكند و سپس تاشكند تا سمرقند به تعداد زيادى نام ايرانى بر مى خوريم و  تا تاش
نيز نام هايى كه از تركيب كلمه هاى فارسى و تركى به وجود آمده، مانند: نورآباد، 
آليش خان آباد، خوش منار، كوك سراى، ينگى جگرستان، توت، آهنگران، طوى 

تپه، بال قلعه، آلمازار، ايشان آباد، زرگر، مرجان بولاغ، زرافشان دنگيز و ...
به گفته ي نويسنده در تقسيمات امروزى ازبكستان و ديگر جمهورى هاى واقع 
شده در آسياى ميانه «نه سامان طبيعى نه تيره ها و طوايف و نه زبان و قوميت، 
هيچ يك محور تقسيم بندى نبوده است» (ص 45). ستوده با اشاره به نقشه ي هر 

يك از اين جمهورى ها، آن را دليل قاطعى بر گفته خود دانسته است.
پس از نوشتن نام محله هاى تاشكند، آثار تاريخى اين شهر يك به يك ديده شده 
ــده است. برخى از آثار تاريخى تاشكند چنين است:  و نام و قدمت آن ها ثبت ش
ــه ي كوكلتاش، طيلا شيخ مسجد جامعى، قفال شاشى مرقد ضياء الدين  مدرس
قارى كه بناى آن در سال 948 ه. ق. بوده است. مسجد جامع و قبرستان و مرقد 
ــجد زنگى اتا، مزار خواجه احمد يسوى و چندين بناى  ــيخ زين الدين بابا، مس ش
ديگر. در بخش 8، خوارزم، خيوه، كاث، هزار اسب، خانقاه و اورگنج منزل گاه هاى 
بعدى است. ابتدا نويسنده بحثى درباره ي جغرافياى تاريخى خوارزم نموده، براين 
اساس خيوه كرسى خوارزم تنها شهرى است كه در اين سرزمين در طول تاريخ 
برپاى بوده (ص 67) و تمدن قديم خوارزم نيز به دوران نئوليتيك بازمى گردد ( 
هم آن جا). آن گاه وضعيت خوارزم در دوره ي پس از اسلام بررسى شده و به ويژه 
ــط او، مفصل تر اشاره شده است. سپس  ــاه و فتح خوارزم توس به دوره ي نادرش

بنابر «اوستا» دومين سرزمين و كشور نيكى كه اهورا مزدا 
آفريده، سغد بوده است و از خوارزم نيز در كنار همين 
سغد، مرو و هرات، در همان كتاب نام برده شده است
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منوچهر ستوده به همان روال پيشين آثار و بناهاى تاريخى خيوه را با ذكر جزئيات 
هر يك از آن ها نوشته كه به تعدادى از آن ها اشاره مى شود.

باروى ايچان قلعه، باروى ديشان قلعه، تاش دروازه، مجموعه بناهاى مرقد پهلوان 
محمود خوارزمى كه از سده ي هشتم تا سده ي پانزدهم هجرى قمرى بنا شده 
است. مدرسه ي محمدرحيم خان، كهنه ارگ، كاروانسراى االله قلى خان، مدرسه االله 
قلى خان، مدرسه ي اسلام خوجه، مسجد جمعه ي خيوه، مدرسه ي شيرغازى خان، 
مزار سيد علاءالدين كه در سال702 ه.ق. درگذشته است، قارى خانه و مدرسه ي 
ــدادى از آثار و بناهاى تاريخى كهنه اورگنج  ــوان بيگى. پس از آن نيز به تع دي
ــج) مانند مقبره ي امام فخرالدين رازى، مرقد نجم الدين كبرى، مقبره ي  (گرگان
ــاه، كاخ مأمون   ـ نه خليفه ي عباسى و احتمالاً مأمون  ــلطان تكش خوارزمش س
بن محمد   ـ اميرگرگانج اشاره شده است. در بخش 9، بازمانده هاى باستانى، به 
تعداد زيادى از آثار باستانى بر جاى مانده و نيز آثار و اشيايى كه در آن منطقه از 
دل خاك بيرون آمده اشاره شده است كه نشان از فرهنگ و تمدن پربار و كهن 
ــيارى از آنان از تيره هاى گوناگون قبايل ايرانى  ــاكنان آن نواحى دارد كه بس س
بوده اند. درست نيمى از مطالب كتاب يعنى 136 صفحه به اين بخش اختصاص 
يافته كه نشاندهنده گستردگى اين آثار است. در اينجا به چند نمونه از آنچه كه 

در اين بخش نام برده شده، اشاره خواهيم نمود.
ــال 1965 در آلتين تپه كه آثار عصر مس آن با آثار  ــف شده در س گورهاى كش
ــابهت دارد. آى خانم در خاك خراسان، محل  ــده در ايران مش ــابه يافت ش مش
باستانى آنو كه در حدود هزاره ي چهارم پيش از ميلاد مسكونى بوده و فرهنگ 
آن به نام «فرهنگ آنو» شناخته مى شود. تپه ي افراسياب كه قسمت باستانى و 
قديمى سمرقند است كه در سده ي ششم پيش از ميلاد بنا شده و آثار بسيارى 
ــف شده است، كه تصاوير بسيارى از آن ها در كتاب به چاپ رسيده  از آنجا كش
است.كاخ حكمرانان ترمذ، تل برزو در شش كيلومترى جنوب سمرقند، توپراق 
قلعه بر ساحل راست آمودريا، دال و رزين تپه در ناحيه ي سرخان درياى بالا (= 
ــت.  ناحيه ي چغانيان) كه از جالب ترين محل هاى پيش از تاريخ دوران مفرغ اس
آثار يافته شده در زارتپه، آثار يافته شده در زرافشان، آثار يافته شده در زمان بابا، 
مسجد ليك اويا در قباديان، بخشى از دهكده ي يغناب در ريان عينى، قتلق تپه 
در خراسان، قلعه ي قهقهه ي استروشنه در ريان اوراتپه، كافر قلعه در سمرقند، 
كوه مغ و ده ها و صدها محل و اشياى ديگر كه آوردن نام همه ي آن ها در اين جا 

ممكن نيست.
در پايان كتاب نزديك به 200 عكس از همين آثار و بناهايى كه در كتاب به نام 
آن ها اشاره شده با كيفيتى بسيار خوب بر روى كاغذ گلاسه و با مركب مشكى 
به چاپ رسيده است. افزون بر آن فهرست عكس ها نيز در پايان چاپ شده است.

ــنده تهيه و ضميمه ي كتاب شده،  ــوى نويس ــت كه از س هم چنين در دو پيوس
ــخاص و اماكن ورارود و خوارزم در منابع و مآخذ فارسى و  ــت نام هاى اش نخس
ــيده است. در پيوست دوم هم نويسنده نام هاى  عربى و ديگر مآخذ به چاپ رس
كتب ورارود و خوارزم در منابع و مآخذ فارسى و عربى و ديگر مآخذ را به دست 
ــت. آن گاه نيز فهرست هاى كليدى هر سه جلد كتاب  آورده و ضميمه كرده اس
ــت اشخاص؛ 2. فهرست جغرافيايى؛ 3. فهرست موضوعى  به تفكيك 1. فهرس

(طوايف، مدنيات) و 4. فهرست كتاب ها به چاپ رسيده است.
ــتردگى فرهنگ ايرانى در  ــت و داراى اهميت، نفوذ و گس آن چه جالب توجه اس
ــت و نشان از قرار  ــت كه محصول ارتباط هاى سده هاى متأخر نيس منطقه اس
ــتن اين منطقه ي گسترده در حيطه ي فرهنگ و تمدن ايرانى از زمان هاى  داش
دور دارد و نمايان گر اين موضوع است كه اقوام ايرانى در بسيارى از مناطق اين 
ــترده، از ديرباز به عنوان اهالى بومى حضور داشته و در آنجا زندگى  پهنه ي گس
مى كرده اند. گواه اين موضوع نيز شباهت پاره اى آثار يافته شده در آن منطقه با 
آثار يافته شده در داخل فلات ايران است و نيز وجود جاى نام هاى ايرانى كه مؤيد 
ديگرى است بر اين موضوع و هم چنين حضور اقوام فارسى زبان، با فرهنگ و 
ــهر سمرقند و بخارا كه چشم گيرتر  ــتان و دو ش تمدن ايرانى به ويژه در تاجيكس
ــت وجود صدها بيت شعر و نوشته به خط و زبان فارسى بر  ــت. هم چنين اس اس
ــجدها، مقبره ها، سنگ مزارها، در وديوار كاخ ها و ... كه همگى دليل  سردر مس
مستحكمى است بر رد ادعاها و فرضيه هاى بى پايه و ساختگى مبنى بر بى رنگ 
جلوه دادن حضور عنصر ايرانى در منطقه. كتاب مى تواند مورد استفاده ي همه ي 
علاقمندان و پژوهشگران و به ويژه پژوهشگران و دانشجويان رشته هاى تاريخ، 

جغرافيا، باستان شناسى و معمارى قرار بگيرد.
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